
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  2239 /  ‌‌‌‌  شنبه  10  مرداد   1405  /  17  صفر   1448  /  1   آگوست   2026

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ:  کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نرسیده به روانمهر، پلاک 132

	  toseeirani.ir :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
toseirani@gmail.com :ایمیل 		  @tosee_irani :اینستاگرام   

آدرنالین

تصور کنید بــه گران‌ترین تئاتر شــهر دعوت 
شده‌اید. دکور صحنه با هزینه‌های نجومی طراحی 
شده، معروف‌ترین بازیگران با قراردادهای چندصد 
میلیاردی روی سن آمده‌اند، نورپردازی بی‌نقص 
است و کارگردان با هیجان فرمان شروع می‌دهد؛ 
اما وقتی پرده‌ها کنار می‌روند، بازیگران با یک سالن 
کاملا خالی، صندلی‌های غبارگرفته و ســکوتی 
مرگبار روبه‌رو می‌شوند. آنها دیالوگ‌های‌شان را 
در خلاء فریاد می‌زنند و هیچ دستی برای تشویق 
آنها به هم کوبیده نمی‌شود. این تصویر سوررئال و 
تلخ، دقیقا همان کابوسی اســت که فوتبال ایران 
در آســتانه فصل بیست‌وششــم لیگ برتر با آن 
دست‌وپنجه نرم می‌کند. لیگی که قرار است از ۲۳ 
مرداد با حضور ‌۱۸تیم سوت بخورد، اما در فاصله 
دو هفته مانــده به آغاز این ماراتــن، هنوز درگیر 
ابتدایی‌ترین حق یک رویداد ورزشی است؛ حضور 

تماشاگر!

با مردم روراست باشید! 
اجازه بدهید بــدون لکنت و تعــارف به اصل 
ماجرا بپردازیم. همه می‌دانیم که فصل گذشــته 
لیگ برتر در سایه شــوم آغاز درگیری‌ها و شرایط 
جنگی نیمه‌تمام ماند. امروز نیــز زمزمه‌هایی از 
تداوم همان وضعیت به گوش می‌رســد؛ حملات 
محدود در مناطق جنوبی کشــور و شرایط خاص 
امنیتی، سایه‌ای سنگین بر ســر ورزش و روزمره 
مردم انداخته است. اما پرسش اساسی و انتقاد اصلی 
افکار عمومی این نیســت که چرا شرایط امنیتی 
وجود دارد؛ بلکه سوال این است که چرا نهادهای 
تصمیم‌گیر، شجاعت شفافیت با افکار عمومی را 

ندارند؟ اگر واقعا کشور در شرایطی است که تجمع 
چند ده‌هزار نفری در ورزشــگاه‌ها یک ریســک 
بزرگ امنیتی محسوب می‌شود، چرا این موضوع 
با صراحــت و صداقت با مردم در میان گذاشــته 
نمی‌شود؟ چرا به جای پنهان شدن پشت جلسات 
بی‌پایان ســازمان لیگ و حواله دادن تصمیمات 
به هفته‌های آینده، یک مقام مســئول به صورت 
رســمی اعلام نمی‌کند که مردم عزیــز، به دلیل 
شرایط خاص نظامی و امنیتی، فعلا امکان میزبانی 
از شما را نداریم؟ مردم ایران در طول تاریخ نشان 
داده‌اند که بحران‌ها را درک می‌کنند، اما چیزی که 
برای آنها غیرقابل هضم و آزاردهنده است، ابهام، 
بلاتکلیفی و پاس‌کاری مسئولیت بین سازمان‌های 
مختلف است. اینکه تا دقیقه ۹۰ هوادار را در برزخ 
نگه داریم و در نهایت با یک اطلاعیه خشک و خالی 
درهای ورزشــگاه را قفل کنیم، توهین به شعور 

مخاطب است. 

نمایش در اتاق تاریک؟
یکی از عجیب‌ترین و متناقض‌ترین بخش‌های 
این کمدی تلخ، بازار نقل‌وانتقالات تابستانی است. 
در همین روزهایی که مشخص نیست آیا حتی یک 
بلیت برای مســابقات فروخته خواهد شد یا خیر، 
باشگاه‌ها در حال ثبت رکوردهای نجومی هستند. 
ارقام قراردادها سر به فلک کشــیده و بازیکنان و 
مربیان داخلی و خارجی با مبالغ ده‌ها و گاهی صدها 
میلیارد تومانی جابه‌جا می‌شوند. در این میان باید 
یک سوال بسیار منطقی و البته دردناک پرسید؛ 
لیگی که تماشاگر ندارد، اصلا برای چه کسی برگزار 
می‌شود؟ فوتبال در ذات خود یک صنعت سرگرمی 
است. این ورزش بدون حضور نفس‌گیر هواداران 
روی سکوها، بدون صدای کرکننده‌ی بوق‌ها، بدون 

تشویق‌های ایسلندی و بدون اشک‌ها و لبخندهای 
روی سکو، چیزی جز یک بازی تمرینی درون‌تیمی 
نیست. وقتی شما ســتاره‌های گران‌قیمت را به 
خدمت می‌گیرید، قرار اســت هنر آنهــا را به چه 
کســی عرضه کنید؟ به صندلی‌های پلاستیکی و 
سیمانی ورزشــگاه‌ها؟ به دوربین‌های تلویزیونی 
که مسابقه‌ای بی‌روح و شــبیه به بازی‌های دوران 
قرنطینه کرونا را پخش می‌کنند؟ اقتصاد فوتبال در 
دنیا بر پایه حضور هوادار، بلیت‌فروشی، حق پخش 
تلویزیونی )که در ایران عملا معنایی ندارد( و فروش 
محصولات هــواداری می‌چرخد. وقتی ســکوها 
خالی است، ریخت‌وپاش‌های چندصد میلیاردی 
مدیران باشگاه‌ها )که اکثرا از بودجه‌های عمومی 
و دولتی ارتزاق می‌کنند( چه توجیهی دارد؟ این 
یک چرخه باطل و یک اقتصاد ورشکســته است 
که تنها جیب عده‌ای دلال و بازیکن را پر می‌کند 
و حســرتش برای مردمی می‌ماند که حتی اجازه 
 ندارند از پشــت فنس‌ها بازی تیم محبوب‌شان را 

تماشا کنند. 

خودزنی به سبک مدیریت ایرانی
فراتر از مرزهای داخلی، ایــن تصمیم )یا بهتر 
بگوییم، ایــن بلاتکلیفی( یک تبعــات فاجعه‌بار 
بین‌المللی نیز به همراه دارد. علی تاجرنیا، رئیس 
هیئت‌مدیره استقلال، به درســتی انگشت روی 
حســاس‌ترین نقطه این ماجرا گذاشته است. در 
ماه‌های اخیر، فدراسیون فوتبال ایران و دیپلماسی 
ورزشــی کشــور درگیر یک نبرد فرسایشــی با 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( بوده‌اند تا ثابت 
کنند ایران کشوری امن است و نمایندگان ما حق 
دارند در خانه و در حضور هواداران‌شــان از رقبای 
آســیایی میزبانی کنند. ما زمین و زمان را به هم 
می‌دوزیم، نامه می‌نگاریم و مصاحبه می‌کنیم که 
چرا حق میزبانی را از ما می‌گیرید؟ اما همزمان، در 
داخل کشور، درهای لیگ برتر خودمان را به روی 
مردم می‌بندیم! بیایید این معادله را از نگاه ناظران 
AFC بررسی کنیم؛ ادعای ایران و اينكه کشور ما در 
امنیت کامل است و مشکلی برای برگزاری مسابقات 
بین‌المللی نداریم و عملکرد ایران كه لیگ داخلی 
کشور به دلایل نامعلوم )یا امنیتی( پشت درهای 
بســته و بدون حضور حتی یک تماشــاگر برگزار 
می‌شــود. نتیجه‌گیری AFC نبايد چيزي غير از 
اين باشد؛ وقتی فدراسیون فوتبال ایران نمی‌تواند 
امنیت هواداران داخلی خــودش را تامین کند یا 
شــرایط برگزاری نرمال یک بازی داخلی را ندارد، 
چگونه انتظار دارد تیم‌های خارجی با ستاره‌های 
بین‌المللی به این کشور سفر کنند؟ این دقیقا همان 
چیزی اســت که در ادبیات فوتبال به آن پاس گل 
به حریف می‌گویند. ما با دســت خودمان بهترین 
و محکم‌ترین اســتدلال را به نهادهای بین‌المللی 
می‌دهیم تا حق میزبانی را از تیم‌های ایرانی سلب 
کنند. تاجرنیا به درســتی هشــدار داده است که 
برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، این پیام صریح را 
به دنیا مخابره می‌کند که شرایط لازم برای برگزاری 

مسابقات در ایران وجود ندارد. 

فوتبال؛ آخرین سنگر دلخوشی
از بحث‌های امنیتی، اقتصــادی و بین‌المللی 
که بگذریم، بایــد به مهم‌ترین جنبــه این ماجرا 
نگاه کنیم؛ جنبه انسانی و اجتماعی. جامعه امروز 
ایران زیر بار فشــارهای خردکننــده اقتصادی، 
تورم افسارگســیخته، اخبار نگران‌کننده جنگ و 
استرس‌های روزمره قامت خم کرده است. در این 
میان، سهم مردم از شادی و تفریح به حداقل ممکن 
رسیده است. برای یک جوان کارگر، یک دانشجوی 
شهرستانی، یا یک پدر خانواده که تمام طول هفته 
را با دغدغه نان می‌جنگد، رفتن به ورزشگاه در روز 
جمعه، شاید تنها تفریح ارزان و تنها راه برای تخلیه 
هیجانات و فرار از واقعیت‌های تلخ زندگی باشــد. 
همان‌طور که در صحبت‌های مدیران نیز اشاره شده، 
فوتبال در این روزها یکی از معدود دلخوشی‌های 
باقی‌مانده برای مردم است. گرفتن این دلخوشی 
کوچک به بهانه‌های واهی یا احتیاط‌های بیش از 
حد، بی‌انصافی در حق جامعه‌ای است که با فوتبال 
نفس می‌کشــد. حضور در ورزشگاه تنها تماشای 
‌۲۲نفر که به دنبال یک توپ می‌دوند نیست؛ بلکه 
یک آیین اجتماعی، یک همبستگی جمعی و یک 
تنفس مصنوعی برای جامعه‌ای است که به شدت 

به شادی نیاز دارد. 

سازمان لیگ و وعده‌های تکراری
در میان ایــن هیاهــو، اظهارات مســئولان 
فدراسیون و ســازمان لیگ نیز در نوع خود جالب 
توجه است. امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون 
فوتبال، در برنامه‌های تلویزیونی از برگزاری جلسات 
در هفته جاری خبر می‌دهد و با بیان جمله طلایی 
»لیگ با تماشاگر لیگ است«، سعی در آرام کردن 
افکار عمومی دارد. امیرحســین روشنک نیز ابراز 
امیدواری می‌کند که هواداران از هفته نخســت 
روی سکوها باشند. اما تجربه ثابت کرده است که در 
فوتبال ایران، فاصله بین ابراز امیدواری تا واقعیت، 
فاصله‌ای به اندازه زمین تا آســمان است. جلسات 
برگزار می‌شوند، صورت‌جلسه‌ها امضا می‌شوند، 
اما در نهایت یک تماس تلفنی یا یک فکس در شب 
قبل از مســابقه، تمام معادلات را به هم می‌ریزد. 
وضعیت اســف‌بار ورزشــگاه آزادی و خروج آن از 
چرخه مسابقات نیز قوز بالا قوز شده است تا پایتخت 
فوتبال ایران، حتی اگر مجوز حضور تماشاگر را هم 

بگیرد، خانه‌ای برای پذیرایی از آنها نداشته باشد!

یا درها را باز کنید، یا کرکره فوتبال را
پایین بکشید!

در فاصله دو هفته تا شروع فصل بیست‌وششم، 
فوتبال ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارد. 
راه اول پذیرش مسئولیت، شفافیت با مردم و اعلام 
رســمی اینکه به دلیل شــرایط جنگی و امنیتی، 
فوتبال باید در سکوت برگزار شود. در این صورت، 
باید تمام خریدهای نجومی متوقف شــود، سقف 
بودجه‌ها به حداقل برســد و این مســابقات صرفا 
به عنوان یک لیگ رفع تکلیفی و در ســطح آماتور 
برگــزار شــود. راه دوم اعتماد به مــردم، رایزنی 
قدرتمند با نهادهای تصمیم‌گیر و باز کردن درهای 
ورزشــگاه‌ها. فوتبال بدون تماشــاگر، یک کالبد 
بی‌جان اســت؛ یک نمایش مضحک که هیچ‌کس 
حاضر نیســت برای تماشــای آن پولی پرداخت 
کند. اگر قرار اســت میلیاردها تومان از بیت‌المال 
و ســرمایه‌های کشور هزینه شــود تا چند تیم در 
ورزشگاه‌های خالی، زیر نورافکن‌های سوت‌وکور 
به مصاف هم برونــد، همان بهتر کــه کرکره این 
فوتبال را پایین بکشــید. آقایان مسئول! صدای 
پای فصل جدید به گوش می‌رســد، امــا اگر این 
صدای قدم‌ها با غریو شادی هواداران روی سکوها 
همراه نشود، ســوت آغاز این لیگ، در واقع سوت 
پایان اعتبار فوتبــال ایران خواهد بــود. انتخاب 
 با شماســت؛ فوتبال برای مردم، یــا فوتبال برای 

صندلی‌های خالی!

روزبه و استقلال، روایتی که به فصل یازدهم رسید
امضای وفاداری

در روزهایی که هــواداران اســتقلال با دلهــره اخبار 
نقل‌و‌انتقالات و حواشی مربوط به بسته بودن پنجره تابستانی 
را دنبال می‌کنند، تمدید قرارداد یک نام آشنا، همچون آبی 
روی آتش، آرامش را به اردوگاه آبی‌پوشان پایتخت بازگرداند. 
روزبه چشمی، مرد روزهای سخت و ستون خیمه استقلال، 
پس از کش و قوس‌های معمول فصل نقل‌و‌انتقالات، سرانجام 
قلم را روی کاغذ چرخاند تا داستان او و پیراهن شماره چهار، 
وارد یازدهمین فصل خود شود. این تنها یک تمدید قرارداد 
ساده نیست؛ این تجدید پیمان فرمانده‌ای است که رختکن 
 اســتقلال بیش از هر زمان دیگری به کاریزمــا و تجربه او 

نیاز دارد.
برای درک بزرگی ایــن اتفاق، باید به عقــب برگردیم. 
تابستان ۱۳۹۴ را به یاد بیاورید؛ جوانی باانگیزه و بلندقامت 
از صبای قــم راهی تهران شــد تا رویاهایــش را در یکی از 
بزرگ‌ترین باشگاه‌های آسیا جســت‌وجو کند. شاید در آن 
روزها کمتر کســی تصور می‌کرد این جوان ترکه‌ای، روزی 
به یکی از نمادهای تعصب و ثبات در استقلال تبدیل شود. 
حالا، آن جوان جویای نام، به مردی ۳۳ ساله و پخته تبدیل 
شده است. روزبه در این سال‌ها سرد و گرم فوتبال را چشید. 
پس از پنج فصل درخشــان، برای یــک ماجراجویی کوتاه 
در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ راهی ام‌صلال قطر شــد، اما دوری 
از خانه برای او چندان طولانی نبــود. پاییز ۱۴۰۰، او دوباره 
به جایی برگشت که به آن تعلق داشت و حالا، آماده است تا 
یازدهمین فصل حضورش در جمع آبی‌پوشان را تجربه کند؛ 
رکوردی که در فوتبال مدرن و پرنوسان امروز ایران، شبیه 

به یک افسانه است. 
وقتی از روزبه چشمی حرف می‌زنیم، از بازیکنی صحبت 
می‌کنیم که از مرز ‌۲۵۰بازی با پیراهن استقلال عبور کرده 
است. او فقط یک بازیکن نیست، بلکه بخشی از تاریخ معاصر 
این باشگاه است. رد پای او در مهم‌ترین افتخارات سال‌های 
اخیر استقلال به وضوح دیده می‌شود. از نقش کلیدی‌اش در 
آن قهرمانی تاریخی و بدون شکســت لیگ برتر گرفته تا دو 
قهرمانی در جام حذفی و بالا بردن کاپ سوپرجام. اما فوتبال با 
لحظات دراماتیکش در یادها می‌ماند. هواداران استقلال هرگز 
فینال نفس‌گیر جام حذفی برابر ملوان را فراموش نمی‌کنند. 
در دقیقه‌۱۲۰، در لحظاتی که ســاق‌ها خسته و نفس‌ها به 
شماره افتاده بود، این روزبه چشمی بود که با یک گل حیاتی، 
سند قهرمانی تیمش را امضا کرد. یا در همان لیگ نیمه‌تمامی 
که در آخرین مسابقه‌اش برابر فجرسپاسی، پاس‌گل حیاتی 
او پایه‌گذار پیروزی و صدرنشینی استقلال شد؛ بردی چنان 
ارزشمند که مدیران باشگاه هنوز هم معتقدند قهرمانی آن 

فصل نیمه‌تمام باید به نام استقلال سند بخورد.

تمدید قرارداد چشــمی برای کادر فنی، به ویژه سهراب 
بختیاری‌زاده، یک خبر فوق‌العاده است. در فصلی که استقلال 
با چالش محرومیت از یارگیری دست و پنجه نرم می‌کند، 
داشتن بازیکنی با ویژگی‌های روزبه، یک موهبت بزرگ است. 
چشمی یک آچار فرانسه تمام‌عیار است. توانایی بازی او در دو 
پست حیاتی مدافع میانی و هافبک دفاعی، دست کادر فنی را 
برای تغییر سیستم و آرایش تیمی در طول بازی باز می‌گذارد. 
او در طول این سال‌ها زیر نظر مربیان مختلفی با فلسفه‌های 
متفاوت کار کرده و در هر دو پست، استانداردهای بالایی از 
خود نشان داده است. علاوه بر مسائل فنی، نقش پررنگ او در 
مدیریت رختکن، کنترل حواشی و انتقال آرامش به بازیکنان 
جوان‌تر، چیزی نیست که بتوان آن را در بازار نقل و انتقالات 

خریداری کرد. 
اعتبار روزبه چشــمی تنها به مرزهای فوتبال باشگاهی 
محدود نمی‌شــود. او یکی از معدود بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران است که تجربه حضور در سه دوره متوالی جام جهانی 
را در کارنامه دارد. نام او در تاریخ فوتبال ملی ایران با آن گل 
تماشایی، سرکش و دیرهنگام مقابل ولز در جام‌جهانی ۲۰۲۲ 
قطر گره خورده است؛ گلی که یک ملت را غرق در شادی کرد. 
اگرچه او در دوره اخیر جام جهانی فرصت حضور در میدان 
را پیدا نکرد، اما به محض پایان کار تیم ملی، با همان انگیزه 
همیشگی چمدان‌هایش را بســت و مستقیما به تمرینات 
استقلال بازگشت تا نشان دهد تعهد او به باشگاه، هیچ‌گاه 

تحت‌الشعاع اتفاقات دیگر قرار نمی‌گیرد.
روزهای گذشته پر از شایعه و گمانه‌زنی بود. با وجود اینکه 
چشمی در تمرینات تیم حاضر می‌شد، اما تا زمانی که قرارداد 
رسمی امضا نشــد، ته دل هواداران قرص نبود. سرانجام، با 
حضور در ساختمان باشگاه و گفت‌وگو با علی تاجرنیا، رئیس 
هیئت‌مدیره، توافق نهایی حاصل شد و باشگاه با یک اطلاعیه 
رسمی، پایان این انتظار را اعلام کرد. تمرین دیروز استقلال، 
حال و هوای دیگری داشت. این اولین باری بود که کاپیتان 
بدون هیچ ابهام و حرف و حدیثی، با وضعیتی کاملا روشن در 
برنامه‌های تاکتیکی سهراب بختیاری‌زاده شرکت می‌کرد. 
قدم‌هــای او روی چمن کمپ ناصر حجــازی، محکم‌تر از 
روزهای قبل بود. با تمدید قرارداد روزبه چشمی، او به سومین 
بازیکنی تبدیل شــد که در این پنجره تابستانی پرماجرا، 
قراردادش را با اســتقلال تمدید کرده اســت )پیش از او، 
محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی نیز قراردادهای خود 
را تمدید کرده بودند(. حالا استقلال با حفظ ستون فقرات تیم 
خود و با تکیه بر تجربه گران‌بهای کاپیتانش، آماده می‌شود تا 
در فصلی که احتمالا پر از چالش‌های پیش‌بینی‌نشده خواهد 
بود، برای دفاع از اعتبار نام خود بجنگد. فصل یازدهم برای 
روزبه چشمی آغاز شده است؛ فصلی که او امیدوار است در 
پایان آن، بار دیگر جام قهرمانی را روی دستانش بالا ببرد و 
برگ زرین دیگری به داستان حماسی خود در باشگاه بزرگ 

پایتخت اضافه کند.

اتفاق روز
مرثیه‌ای برای لیگی که برای هیچ‌کس برگزار می‌شود 

و بازهم سكوت!

 آريا طاري

در ماه‌های اخیر، فدراسیون فوتبال 
ایران و دیپلماسی ورزشی کشور 

درگیر یک نبرد فرسایشی با 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده‌اند تا 

ثابت کنند ایران کشوری امن است 
و نمایندگان ما حق دارند در خانه 

از رقبای آسیایی میزبانی کنند. اما 
همزمان، در داخل کشور، درهای لیگ 
برتر خودمان را به روی مردم می‌بندیم!

در فاصله دو هفته تا شروع فصل 
بیست‌وششم، فوتبال ایران بر سر 

یک دوراهی تاریخی قرار دارد. راه اول 
پذیرش مسئولیت، شفافیت با مردم 
و اعلام رسمی اینکه به دلیل شرایط 

جنگی و امنیتی، فوتبال باید در سکوت 
برگزار شود. راه دوم اعتماد به مردم، 

رایزنی قدرتمند با نهادهای تصمیم‌گیر 
و باز کردن درهای ورزشگاه‌ها

جهان فوتبال در بهتی عمیق و سکوتی سنگین فرو رفته است. خبری که هیچ عاشقی در 
مستطیل سبز دوست نداشت بشنود، سرانجام مخابره شد؛ کاپیتان افسانه‌ای، لیبروی بی‌تکرار 
و نماد وفاداری مطلق، در ‌۶۶سالگی تسلیم مرگ شد. فرانکو بارزی، مردی که سال‌ها با صلابت 
تمام برابر مهاجمان بی‌رحم ایستادگی کرده بود، در آخرین و مرگبارترین نبرد خود، برابر بیماری 
سرطان متوقف شد. او که سال گذشته )۲۰۲۵( به دلیل وجود توده‌ای در ریه تحت عمل جراحی 
قرار گرفته بود، با همان سری افراشته و غرور مثال‌زدنی‌اش که در تمام دوران بازی از او سراغ 
داشتیم، چشم از جهان فرو بست تا میلان، ایتالیا و تمام دنیای فوتبال را در سوگی عظیم رها کند. 
این تنها مرگ یک فوتبالیست نیست؛ این پایان یک حماسه است. پایان مردی که وفاداری را 
از صفحات کتاب‌ها بیرون کشید و روی چمن‌های سن‌سیرو معنا کرد. مردی که حتی رقبای 

قسم‌خورده‌اش نیز در برابر عظمت او سر تعظیم فرود می‌آوردند. 

ریشه‌های یک گلادیاتور
داستان فرانکو بارزی، روایتی کلاسیک از غلبه بر موانع و برخاستن از دل تاریکی‌هاست. 
پسری متولد هشتم ماه مه که از همان نوجوانی یاد گرفت چگونه باید جنگید. او در تیم اتحادیه 
ورزشی کلیسایی تراوالیاتو در استان برشا می‌درخشید، اما زندگی خیلی زود روی بی‌رحم خود را 
به او نشان داد. فرانکو تنها ‌۱۴سال داشت که پدر و مادرش را از دست داد تا غمی بزرگ، روحیه‌ای 
پولادین را در وجودش صیقل دهد. در سال ۱۹۷۴، سرنوشت بازی عجیبی برای او تدارک دید. 
برادرش بپه که دو سال از او بزرگ‌تر و از قضا هوادار میلان بود، سر از تیم‌های پایه اینتر درآورد. در 
مقابل، فرانچینو که از کودکی قلبی آبی‌وسیاه داشت و هوادار اینتر بود، توسط باشگاه محبوبش 
به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن طرد شد؛ جثه‌ات ضعیف است، تو به درد ما نمی‌خوری! اما این 
پایان راه نبود. شم فوتبالی ایتالو گالبیاتی که شیفته لمس‌های ظریف و تکنیک ناب فرانچینو 
شده بود، او را به آغوش خانواده‌ای برد که فرانکو دیگر هرگز آن را ترک نکرد؛ باشگاه میلان. بارزی 
با آن موهای بلوند تا روی شانه و چهره‌ای نوجوانانه، حریفان را فریب می‌داد، اما نخستین تکل او 
کافی بود تا تمام توهمات مهاجمان حریف نقش بر آب شود. ماساژور تیم، ماریکونتی، به این پسر 
ریزنقش لقب »پیسی‌نین« )Piscinin( داد؛ واژه‌ای در گویش میلانی به معنای »کوچولو«. 

لقبی که بعدها به امضای همیشگی باشکوه‌ترین مدافع تاریخ تبدیل شد. 

صعود به قله و سوگند وفاداری
اولین پرده از درخشش او با اعتماد نیلس لیدهولم روی نیمکت میلان رقم خورد. در ۲۳ 
آوریل ۱۹۷۸، لیدهولم خرافاتی، نخستین بازی در سری‌آ را به این جوان سپرد و پیروزی دو 
بر كي میلان، نویدبخش ظهور یک ستاره بود. فصل بعد، بارزی به مهره‌ای کلیدی تبدیل شد 
و دهمین اسکودتوی تاریخ باشگاه و ستاره طلایی روی پیراهن روسونری، روی شانه‌های این 
جوان بالا رفت. بارزی کم‌حرف، خیلی زود نشان داد که علاوه بر پاهای هنرمند، حنجره‌ای برای 
رهبری نیز دارد. در تورنمنت چیتا دی میلانو مقابل فلامینگو، وقتی او با فریاد از جیانی ریورای 
بزرگ خواست توپ را به او پاس دهد، ریورا نه‌تنها خشمگین نشد، بلکه شجاعت این لیبرو را 

ستود. همین اقتدار باعث شد تا بارزی در ‌۲۲سالگی، بازوبند کاپیتانی تیمی به عظمت میلان را 
بر بازو ببندد. اما افسانه بارزی در روزهای تاریک نوشته شد. سقوط به سری‌‌بی در پی رسوایی 
توتونرو و سپس سقوط دوباره در سال ۱۹۸۲، می‌توانست نقطه پایان حضور هر ستاره‌ای در 
یک تیم باشد. در کنار اینها، ابتلا به ویروسی ناشناخته در ‌۲۱سالگی که او را سه ماه و نیم فلج 
کرد و از میادین دور نگه داشت، آزمون‌های سخت روزگار بودند. اما فرانکو بازگشت. با وجود 
اینکه باشگاه‌های بزرگ اروپایی پس از قهرمانی ایتالیا در جام‌جهانی ۱۹۸۲ )جامی که بارزی 
در کنار اسطوره‌ای چون گائتانو شیره‌آ در لیست بود اما دقیقه‌ای بازی نکرد( برای جذب او صف 
کشیده بودند، او تصمیمی تاریخی گرفت؛ ماندن در میلان بحران‌زده. وفاداری بی‌قید و شرطی 

که پایه‌های یک امپراتوری را بنا نهاد. 

معمار ماشین شکست‌ناپذیر
سیلویو برلوسکونی میلان را از ورشکستگی نجات داد و با ورود آریگو ساکی در سال 

۱۹۸۷، انقلاب تاکتیکی فوتبال آغاز شد. بارزی وفادار، حالا رهبر ارکستری بود که 
ساکی آن را کوک می‌کرد. با اضافه شدن رود گولیت، مارکو فان‌باستن و سپس 
فرانک رایکارد، ماشین شکست‌ناپذیر روسونری روشن شد. بارزی جام‌ها را یکی 
پس از دیگری درو می‌کرد؛ قهرمانی ایتالیا در ۱۹۸۸ و فتح متوالی جام باشگاه‌های 

اروپا در ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰. او کاپیتانی بود که فریاد نمی‌زد؛ تنها با یک نگاه نافذ، نظم را در 
خط دفاعی دیکته می‌کرد. تعهد او به پیراهن میلان چنان عمیق بود که حتی در 

شب تاریک ورزشگاه ولودروم مارسی، همراه با تیم و به دستور مدیران، زمین را 
ترک کرد تا ثابت کند او سرباز بی‌چون‌وچرای باشگاه است. با رفتن ساکی و 
آمدن فابیو کاپلو، خیلی‌ها کار نسل طلایی میلان را تمام‌شده می‌دانستند، 
اما کاپلو غرور کاپیتان را بیدار کرد. نتیجه؟ چهار قهرمانی دیگر در سری‌آ و 

فتح مقتدرانه لیگ قهرمانان اروپا در سال ۱۹۹۴. 

اشک‌های پاسادنا
برای ســال‌ها، بــارزی همچون صخره‌ای بی‌احســاس و 

نفوذناپذیر به نظر می‌رسید، تا اینکه تابستان ۱۹۹۴ در 
آمریکا فرا رسید. فرانکو که در سال ۱۹۹۲ از تیم ملی 
خداحافظی کرده بود، با اصرار ســاکی بازگشــت تا 
کاپیتان آتزوری در جام‌جهانی باشد. ایتالیا با رهبری او 

تا فینال پیش رفت و در برابر برزیل، کار به ضربات بی‌رحم پنالتی کشید. بارزی 
پشت نخستین ضربه ایستاد. توپ به آسمان رفت و همراه با آن، رویای یک ملت 
فرو ریخت. اشک‌های فرانکو بارزی مقابل دوربین‌های تلویزیونی، قاب ماندگار 
آن جام شد. مردی کم‌حرف که احساساتی عمیق داشت، در آن لحظه تلخ، 
انســانی‌ترین تصویر خود را به جهان مخابره کرد. تمام ایتالیا با او گریست و 

بیشتر از پیش عاشقش شد. 

سوت پایان
گذر زمان بر هــر گلادیاتوری غلبــه می‌کند. پس 
از فصولی ســخت، فرانکو در ژوئن ۱۹۹۷ تصمیم به 
خداحافظی گرفت. باشگاه میلان در اقدامی بی‌سابقه، 
پیراهن شماره ‌۶افسانه‌ای او را برای همیشه بایگانی کرد. 

‌۷۱۹بازی برای میلان، ‌۸۱بازی برای ایتالیا، ۶قهرمانی سری‌آ، سه قهرمانی لیگ قهرمانان و 
یک قهرمانی جهان، میراث او درون زمین بود. در بیرون از زمین، او در کنار همسرش مائورا و دو 
پسرش ادواردو و جان‌آندره‌آ آرامش یافت. به جز تجربه‌ای کوتاه و سه‌ماهه در سال ۲۰۰۲ به 
عنوان مدیر فنی فولام انگلیس که به دلیل اختلاف با ژان تیگانا نیمه‌تمام ماند، بارزی همیشه 
متعلق به میلان بود؛ ابتدا به عنوان نایب‌رئیس و سپس مدیر تیم جوانان. در سال ۲۰۲۵، نبرد او 
با توده ریوی آغاز شد. با این حال، او تسلیم نشد. آخرین تصویر باشکوه او، بازگشت به ورزشگاه 
سن‌سیرو و حمل مشعل المپیک زمستانی میلان-کورتینا ۲۰۲۶ بود. او با همان قدم‌های استوار، 

مشعل را در دست گرفت تا نشان دهد آتش درونش هرگز خاموش نمی‌شود. 

جهان می‌ایستد
مرگ فرانکو بارزی، تنها قلب هواداران میلان را نشکســت؛ بلکه تمام ارکان فوتبال را به 
واکنش واداشت. باشگاه میلان براي اسطوره‌اش نوشت:»اعلام خبر از دست دادن کسی که 
قلب و روح میلان را تجسم می‌بخشید، فوق‌العاده دشوار است. او در تمام مسیر روسونری 
همیشه راهنما و الهام‌بخش ما خواهد بود. برای همیشــه. زیرا بارزی جاودانه است.« 
حتي باشگاه اینتر هم براي ستاره رقيب ســنگ تمام گذاشت و در پیامی پر از احترام 
نوشت:»دربی میلان بدون تقابل برادران بارزی بی‌معنا بود. جوزپه ماروتا و همه اعضای 
باشگاه با خانواده بارزی و برادرش بپه ابراز همدردی می‌کنند. فرانکو با ثبات 
عملکرد و برتری خود، رقابت دربی را معنا بخشید. برای فرانکو و بپه، 
دربی فقط یک مسابقه نبود. از سوی تمام خانواده نراتزوری، یاد 
رقیبی بزرگ را گرامی می‌داریم.« خاویر زانتی )نایب‌رئیس 
اینتر( هم نوشت:»نماد، کاپیتان، اســطوره... شماره 
‌۶برای همیشــه. در آرامش بخواب، فرانکو.« باشگاه 
یوونتوس براي ستاره ايتاليا چنين روايتي را منتشر 
كرد:»بعضی افراد با استعدادشان تاریخ‌ساز می‌شوند 
و بعضی دیگر با انسانیت‌شان. فرانکو بارزی هر دو ویژگی 
را داشت. او نماد کلاس، وقار و رهبری بود.« واكنش‌ها فقط به 
باشگاه‌هاي ايتاليايي محدود نمي‌شد. باشگاه رئال مادرید براي اسطوره 
نوشت:»باشگاه رئال مادرید عمیقا از درگذشت فرانکو بارزی، یکی از 
بزرگ‌ترین اسطوره‌های میلان و فوتبال جهان، ابراز تأسف می‌کند. 
دوران حرفه‌ای او با وفاداری کامل به یک باشگاه شناخته می‌شود.« اما 
شاید زیباترین و خالصانه‌ترین توصیف از فرانکو بارزی، نه امروز، بلکه 
سال‌ها پیش و از زبان نابغه‌ای دیگر بیان شده باشد. در ویدئویی ماندگار از 
سال ۱۹۸۹، پس از دیدار میلان و ناپولی، دیه‌گو آرماندو مارادونا در حالی که 
پیراهن شماره‌۶ بارزی را بر تن کرده بود، رو به دوربین‌ها جمله‌ای تاریخی 
را به زبان آورد:»این پیراهن متعلق به یک بازیکن بزرگ است. به نظر 
من، فرانکو بارزی بهترین مدافع دنیاست.« امروز، آن پیراهن 
دیگر بر تن هیچ بازیکنی نخواهــد رفت و آن مدافع بزرگ، 
برای همیشه در تاریخ آرام گرفته است. فرانکو بارزی مرد؛ 
اما تا زمانی که توپی در میانه میدان می‌چرخد و تا زمانی 
که مفهوم وفاداری در فوتبال نفس می‌کشــد، اسطوره 
پیسی‌نین، کاپیتان بی‌بدیل روسونری، در قلب‌های عاشق 

فوتبال زنده خواهد ماند.

فرانکو بارزی، قلبی که دیگر نمی‌تپد اما هرگز نمی‌میرد

شماره ۶ جاودانه

چهره به چهره

نگار رشیدی 

نازنین دشتی 


